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«أنّةالشىءاییهفىسالأوإننممتنعالالابه،لکنابهربمانماًمامما
ذاتهوربماماًلخارجهامّابه،واماکبهوبينره». ًمانوربمابه

«ابالوارھان» حقیقت در اما است مشهور «ابارھان» نام به منطق در کتاب این گرچه شد عرض
قرار بحث مورد باید ارتباط این البته که دارد وجود برهان و حد میان که ارتباطی به بازمی گردد مطلب سرّ است.
گفته امور از برخی مورد در که فلسفی کتب در به خصوص می بینید شما را تعبیر این مختلف، کتاب هاي در بگیرد.
حد بین ارتباط همان این نیست. برهان داراي نیست، حد داراي چون «وإذلافلانبرھانیه»، می شود:
«ارکةالوارھانفىالود،ارکةالوارھانفىالاطراف». به می شود تعبیر گاه که است برهان و

قابل نکته این البته می شود. نامیده «ابارھان» نام به گرچه است، «ابالوارھان» کتاب حال، هر به
است همان مطلب سرّ حد. به مربوط مباحث از است بیشتر کتاب این در برهان به مربوط مباحث که است دقت
بحث حقیقت در است. تصدیقات بحث به مربوط برهان بخش است، تصورات بخش به مربوط حد بحث که
در ما البرهان کتاب در است. بررسی مورد منطق از دیگري جاي در است، مربوط برهان به که حیث آن از نه حد

است. برهان با حد ارتباط راستاي در که می پردازیم بخش آن به حد با ارتباط
منطق در حد اما بشود، مطرح جا همین باید برهان مباحث لذا و جاست همین جایگاهش منطق در برهان پس
می شود پرداخته مربوط برهان به که حیث آن از حد به البرهان کتاب در است. تصورات بخش در اصلی اش جایگاه

است. برهان بحث درصد از کمتر بحث درصد لذا و
ناقص یا و است تام یا باشد که کدام هر رسم. یا و است حد یا تعریف که خواندیم پیشین منطقی کتب در
گرفته قرار بررسی مورد پیشین کتاب هاي در چیست، ناقص رسم و تام رسم و ناقص حد و تام حد اینکه و
«الشىءلاقلبا نیست. تغییرپذیر اشیاء خارجی ماهیت که می فرمایند طباطبایی علامه مرحوم این جا است.
تغییر خارج در حقیقیه ماهیات نمی پذیرفت، تغییر الامر نفس از صادقه قضایاي مفاد که گونه همان یه»،
همان باشد چه هر خارج در آب حقیقت هست؛ که است همان خارج در باشد چه هر آتش حقیقت نمی پذیرد.
نسبت من صید است. متفاوت خارج از من ادراك است، مختلف خارجی ماهیات به من علم اما هست، که است
هست چنانچه را خارج شود موفق انسان که نخستین صورت دارد: کلی صورت سه و است گوناگون خارج به
با مطابق علم تام حد تام؛ حد می گوییم اصطلاحاً را این فهمید، هست که آنچنان را خارجی ماهیات اگر بفهمد.
اجمالاً، است ناطق حیوان ماهیاتش خارج در انسان کنم فرض اگر مثلاً است. خارج با مطابق تصور است، معلوم
حقیقت در بشناسم، خصوصیات همین با را انسان هم من تفصیلاً، است مٌمٍکٌاسٌطق» ٌجوھر»

است. تام حد این کردم، ادراك «مابه» تمام به ،«کما» را خارجی ماهیات
به علم نیست، ذات تمام به علم نیست، «ما» تمام به خارجی ماهیت به علم خارج، به نسبت من علم گاه

دوم. صورت این است. ذات بعض
امري به علم ذات؛ بعض به علم نه است ذات تمام به علم نه خارجی، ماهیت به من علم خارج، به من علم گاه
یا خاصه. به علم یعنی خارجی؛ ماهیت این به مخصوص است امري یا هم خارج امر آن است. ذات از خارج
یعنی ماهیات، دیگر از بخشی و ماهیات دیگر و ماهیت این بین است مشترك که خارجی اي امر به است علمی

عام. عارض به علم صحیح تر: تعبیر به یا عام عرض به علم
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باشد، ذاتیات تمام بر مشتمل تعریف اگر ناقص. رسم تام، رسم ناقص، حد تام، حد می آید دست به تقسیم این از
خاص یا عام هم آن باشد، ذاتیات از خارج اموري بر مشتمل یا باشد ذاتیات بعض بر مشتمل اگر است، تام حد

خواندیم. پیشین کتب در که آنچنان ناقص، رسم تام، رسم ناقص، حد می شود
ماهیات به علم تام حد حقیقت در می فرمایند که است این دارند، تأکید این جا در طباطبایی علامه مرحوم که نکته اي

چرا؟ حقیقتاً، است
نظر مورد ماهیت که باشد گونه اي به خارج به علممان ما است ممکن ناقص رسم و تام رسم ناقص، حد در چون
ماهیت کردم، اصطیاد را ماهیت خاصه طریق از من اگر است. همین کارش خاصه بفهمیم، «ّزاًعنره» را
من نیست، ماهیت حقیقت کمال ایشان تعبیر به یا ماهیت حقیقت به علم اما «ّزاًعنره»، ، کردم صید را
چه خارج در می فهمم من تام حد با که است تام حد حقیقت در حقیقی علم نکردم. کشف درون از را ماهیت
نظر مورد ماهیت ما حداکثر یا دیگر موارد در اما فهمید. می شود تام حد با فقط را اشیاء حقیقی چیستی هست.
کردم درك را ماهیت عام عارض من اگر ٌمّا»، تمی» یا کامل تمییز یا حالا می دهیم، تمییز ماهیات دیگران از را

است. ٌمّا» تمی» تمییز، بلکه نیست کامل تمییز هم تمییز حتی
است، حقیقی تصور معرفت هستیم، آن دنبال به ما که ماست عنایت و توجه مورد البرهان کتاب در که آنچه
آن از تام حد معرفت است، یقین مفید که جهت آن از یقینی قیاس معرفت یعنی است؛ حقیقی تصدیق معرفت
کشف به صورتی در هستیم. واقعیات یقینی کشف صدد در ما برهان با چون است. حقیقت تصور مفید که جهت
نسبت ما تصدیق باشد. تامی و صحیح تصور خارجی، مفردات از ما تصور که می کنیم پیدا دست واقعیات یقینی
و تعاریف میان در هستیم حدّ دنبال البرهان کتاب در ما لذا باشد. واقعی و حقیقی تصدیق خارجی گزاره هاي به
مطلبی بر باید چطور حالا می خواهیم. حدي تعریف و می خواهیم برهانی قیاس اقیسه؛ میان در هستیم برهان دنبال

کرد؟ اقامه برهان
است؟ اصطیاد قابل چگونه تام حد و دارد خصوصیتی چه برهان مواد

است. عنایت مورد کتاب این در که است بحث هایی
دید خواهیم می بینیم، الآن را خواجه عبارت که کرده مطرح مفصل الاقتباس اساس در خواجه مرحوم را بحث این

است. شده ذکر این جا در که است آن از مفصل تر بحث که
واقع متن در است حقیقت آن بر که ،«سالأیهفىیا» شیء حقیقت سپس «أنّةالشىء»،
خودش از شیء شیء. حقیقت آن از انقلاب است ممتنع گرچه «وإننممتنعالالابه»، الامر، نفس و
است چیزي تمام به علم گاه ،«ماممابهًمانربما» شیء به علم ولی «لکنابه»، نمی شود، منقلب
«وربماماًلخارج اوست، ذات بعض به علم گاه ذاته»، ًمانوربما» است. همان چیز آن به شیء که
یا خارجی امر آن «امّابه،واماکبهوبينره»، حالا است. شیء از خارج به علم گاهی ه»،
نخست صورت غیر به علم رةالأولىسماًبهلحقة»، وا» است. خاص یا است عام عارض
به علم است، شیء ذات بعض به علم نیست، بالحقیقه شیء به علم حقیقت در بود، «مابه» تمام به علم که

نیست. شیء تمام نخست، صورت غیر چون ،«سذلکتماممابهإذ» است. شیء ذات از خارج امري
غیرش، از را شیء تمییز می کند افاده سوم و دوم صورت هعنره»، لاثةتمیةوا اورةایداوإنمّا»
که چهارم صورت ،«اما ةتمیاورةاوا» خاصه. به علم سوم صورت ذات، بعض به علم دوم صورت
با مشی در انسان «ماشٍ»، گفتم: انسان تعریف در اگر من است. شیء براي تمییز نوعی است، عام عرض به علم
ضحک اگر «ضاحکٌ»، بگویم اینکه برخلاف نیست. تام تمییز است، ناقص تمییز من تمییز است. شریک حیوان
ناقص. حد می گوییم است ذات بعض به علم که را دومی ةاًاً»، ااو» باشد. انسان به مختص
تام رسم آن به باشد، قریب جنس بر مشتمل اگر «إناملتسقررسماًما»، سومی اما «وااة»،
باقی «وأمااافيرسماًاً»، است. تام رسم «وانضاحک»، خاصه با همراه قریب جنس یعنی می گوییم؛

باشد. خاصه فقط باشد، عام عرض فقط می کند. پیدا صوري حالا باقی که است ناقص رسم

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



البرهان کتاب 3 جلسه دوم، دوره

تصور می کند افاده که است آن نخست صورت اما «وأمّااورةالأولى،فالتىیدوّرالشىءة»،
تعریف چنین این ارسطو «وعرفهاعالأول»، می گوییم. تام حد آن به «واًماً»، حقیقتاً، را شیء
«ونى ماهیت، از مرادش و ماهیت بر می کند دلالت که است کلامی «بأنّهلدالااھیة»، را، تام حد کرده
تمام بر دارد دلالت که است آن تام حد است. شیء حقیقت تمام ماهیت، از ارسطو مراد بهاتمامةالشىء»،

«ا». شیء. حقیقت
ندارد؟ یا دارد تام حد به دستیابی بشر آیا اصولاً که برسیم آن به باید بعداً البته حالا

نیست؛ خمس کلیات از فصل که شد ثابت گرفت، صورت متعالیه حکمت در بعدها که تحقیقاتی با به خصوص
ماهیت طبیعی کلی و است طبیعی کلی نوع نداریم، خارج در نوع ما که شد ثابت است. وجود نحوه یک فصل
می گیرد خود به دیگري بوي و رنگ مباحث این است. وجود با اصالت چون ندارد، خارجی وجود ماهیت و است

می پردازیم. مباحث آن به کتاب این پایانی بحث در که
است، کتاب مقالات پایان بخش که چهارم مقاله در علیه) تعالی االله (رضوان طباطبایی علامه مرحوم را بحث این
می بینند کنند، دقت عزیزان اگر آن جا مقاله این از غرض ،«قاهارضلالأولفىاال» ،199 صفحه

است. تفاوت با حالا مقداري یک و شده تکرار مطالب همین که
جببأوذاتىورهبأجبف «ّفىأولالکتاباناللایجبوراطبأعنىاعرِّ
هواوجبورهمامااتاماو اتأوماماجبإماانذاتىوجببأهوارج
ااتأورسمامإننکباذاتىورجعر،أورسماا صوراإناوجبااافيإماا
شروع بعد انالأحوالاارضةاامثم»، قاهارضطوارضیاتاانا
مقاله آخرین حال هر به گفت، خواهیم چه فصلی هر در و داریم فصل چهار مجموعه مقاله این می گویند می کنند

شد. عرض الآن که است بحثی به مربوط کتاب این
فرمود: که است طباطبایی علامه مرحوم سخن اول به مربوط «أل»، این که شد عرض قبلاً «أل:»،
چنین آغاز در «أل». می فرمایند: حالا «ألأولاً»، فرمودند: «کلامفىارضاوعلأهاالکتاب»،
قى»، صورالحقصدیقالحقوالارفةاالکتابرضفى» می گویم: سپس که می فرمایند بعد می گویم،
اسارھانىوث لارفةأی» است. حقیقی تصور و حق تصدیق حال شناخت کتاب، این در غرض
معرفت و «ولالاام»، است، یقین مفید که جهت آن از برهانی قیاس حال معرفت یعنی دقين»، 
یعنی است، حقیقت کمال تصور حال مفید که جهت آن از دورکمالالحقة»، ث» تام، حد حال
«وان باهم، است حد و برهان کتاب کتاب، این بنابراین «وافابارھانوالاً»، کامل. حقیقت

است. البرهان و الحد کتاب حقیقت در اما شده، مشتهر البرهان کتاب به گرچه سّابارھان»،
دارند فصل تا دوازده تام، حد به تصورات اکتساب کیفیت بحث در علیه) تعالی االله (رضوان طوسی خواجه مرحوم
که کتاب این در توجه تر قابل و مفصل تر منتها می خوانیم کتاب این چهارم، مقاله در ما که است مباحثی همان که
فصل دوازده بر مشتمل حد به تام تصورات اکتساب کیفیت دوم، فنّ 447 صفحه است، الاقتباس اساس بازنگاري

است.
فن، این در است. برهان به یقینی تصدیقات اکتساب کیفیت اول فنّ است، برهان به مربوط که پنجم مقاله آغاز در
مقدار یک دارد. مناسبت طباطبایی علامه مرحوم البرهان کتاب آغازین بحث با نخستش فصل دارد. فصل هجده
که «همان گونه است: شده بازنویسی و بازنگاري که است خواجه عبارت عبارت، البته ببینید. را خواجه عبارت از

.«1 نامکتسب یا و است مکتسب یا دو این از یک هر و تصدیق یا و است تصور یا علم گفته ایم قبلاً
قسم یک فاسد». یا تام غیر یا است تام یا تصوري هر که می کنیم اضافه اینجا «در نظري. یا است بدیهی یا یعنی

شد. اضافه
است، ذاتیات تمام نه نیست، واقع با مطابق اصلاً که دارم ذهن در صورتی خارجی مادیات تصور مقام در من اگر

فاسد. به کرد تعبیر ایشان را تصور این خاص. عارض نه است، عام عارض نه است، ذاتیات بعض نه
تام غیر تصور باشد. چیز همان خارجی صورت با مطابق دقیقاً چیزي ذهنی صورت که است تصوري تام «تصور

www.rezaitehrani.ir3



البرهان کتاب 3 جلسه دوم، دوره

با مطابق فاسد تصور و باشد آن به نزدیک یا خارجی صورت مشابه ذهنی صورت که است گونه اي به ناقص یا
نیست». خارجی صورت

را قسم این عرضیات؛ در نه ذاتیات، در نه ندارد، آن با مطابقت هیچ که دارم تصوري ماهیتی به نسبت من اگر
اگر است. تام تصور این باشد، خارجی صورت با مطابق دقیقاً من ذهنی صورت اگر فاسد. تصور به کردند تعبیر

است. ناقص تصور این باشد، خارجی صورت مشابه
است». انواعی داراي خفا و وضوح نزدیکی، و دوري به توجه با دیگر تصور دو اما است، قسم یک فقط تام «تصور

نکته. یک هم این
تام تصور در که است این هم قضیه سرّ دارد. اقسامی و انواع گذشتیم، که تام حد از اما است؛ نوع یک تام حد
ذهنیّ صورت و است واحد خارجی صورت چون باشد، خارجی صورت با مطابق کاملاً ذهنی صورت شد قرار
صورت این از اما ندارد. بیشتر کامل صحیح ذهنی صورت یک خارجی ماهیت هر است؛ واحد او با مطابق کاملاً
به من تصور بعُد و قرب اعتبار به می گوید آمدیم، ناقص صورت سراغ به و کشیدیم دست کامل صحیح ذهنی

می کند. پیدا فراوانی اقسام و انواع خارجی، متصور
این بر و نیست تعریف انواع همه بیانگر اینها داریم، ناقص رسم داریم، تام رسم داریم، ناقص حد ما اینکه پس

می کنند. تأکید الآن مطلب
عرضى و ذاتى محمولات بر مشتمل یا شارحه اقوال و است شارحه اقوال بواسطه تصورات «اکتساب می فرمایند:
مقتضی و بوده موضوع به مخصوص بعضى که است اقسامی داراي عرضى و ذاتى آن از یک هر و نه یا است
این بر است. مشترك موضوعات سایر و موضوع آن میان برخی و است موضوعات سایر از موضوع آن جدایی
این کدام». هیچ یا دو هر بر مشتمل یا است عرضیات بر مشتمل یا است ذاتیات بر مشتمل یا شارح قول اساس

قسم. یک هم
بر مشتمل نه اما است، معرّف که معرّفی یعنی عرضیات؛ بر مشتمل نه باشد، ذاتیات بر مشتمل نه که شارحی قول

خاص). عرض چه و عام عارض (چه است عرضیات بر مشتمل نه فصل)، و (جنس است ذاتیات
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است. ساهل این هم طرف آن از باقر، آن با دارد شباهتی جهتی یک از
حیوانیت باقریت، و حیوانیت از کدام هر اگر است. فاسد کردیم، منطبق ف معرَّ بر را تعریف مجموع اگر استاد:
گفتم: من اگر اخري عبارت به مطلوب، وحدت و مطلوب تعدد داشتیم اصول در ما که مطلبی مثل را ساهلیت و
است، مسلّم حیوانیتش انسان، فهمید مستمع که گونه اي به «قرٌ»، کرد ضبط مستمع را این «الاانوان»،
«وانساھل»، یا «اانقر»، مجموع اگر ولی کردم. افاده او به را مطلوب بعض من است. باقر حیوان منتها

بشود. گرفته نظر در فاسد باید که است مواردي جزء گرفتم، نظر در را
یک این عرضی، چیز یک و است ذاتیات بر شامل گفتید که را «اانقر» این دارد. شباهت بالاخره دانش پژوه:

دارد. مشکل مقداري
یقیناً می رسیم، اشکالات به دارد. مشکل مقداري یک از بیش بلکه مقداري، یک نه می رسیم، دارد مشکل استاد:
از اگر مثلاً، است ساهل حیوان انسان گفتیم ما اگر که می فرمایید حالا که مطلبی این با ارتباط در دارد. مشکل

چرا؟ است، فاسد این باشد، ف معرَّ بر منطبق که باشیم داشته تعریف یک که خواستیم «وانساھل» مجموع
ندارم آن از اطلاعی هیچ را این من و شده کشف جدیدي گیاهی گونه یک من کنید فرض مثلاً که است این مثل
جنس اصلاً بالاتر، این از یا می بینم دیگر نوع را نوعی می آورم. حساب به دیگري گیاهی گونه یک را آن من و
تصور تصور، این می فهمم، فلزات از فلزي را این من است، گیاهی گونه می کنم. حساب دیگري چیز هم را او

نیست. تام تصور است، فاسدي
بگیرد؟ مقدار چه مخاطب اینکه به برگردد شاید حقیقت در پس

می کشد. سیحه که حیوانی منتها است، حیوان انسان که بیابد و بفهمد را این مخاطب اگر
«الاان بگویم اینکه بین تفاوتی یک منتها کردم. دلالت را او ذات، بعض به من بگیرد، مسلّم را او حیوانیت
«الاانوان بگویم یا «الاانوان»، بگویم من گذاشت. باید «الاانوانساھل»، با وان»،
کردم. ناقصی راهنمایی را او من «الاانوان»، می گویم وقتی که می فهمم من طور این هم تفاوت ساھل»،
راهنمایی این یعنی کردم. هم گمراه بلافاصله و کردم راهنمایی را او من «الاانوانساھل»، گفتم وقتی ولی
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«الاانوان»، بگویم اگر می کشد. سیهه که است حیوانی انسان، که گفتم و کردم مخدوش او ذهن در را
«الاانوان گفتم: اگر اما است، مجهول برایش او فصل است. جنس این در داخل انسان که می فهمد طرف
مطابق چون است، فاسد این است. فصل این در متعینّ است، جنس این در داخل انسان می فهمد طرف ساھل»،

نیست. واقع با مطابق «الاانوانساھل»، اما است، واقع با مطابق «الاانوان»، نیست. واقع با
نه؟ یا پذیرفت می شود را تقسیم بندي این اصلاً ببینیم حالا

در است. شامل را آنها از برخی فقط یا گرفته بر در را ذاتیات مجموع یا باشد ذاتیات بر مشتمل «اگر می گوید:
مشتمل که صورتی در یعنی است». موضوع از غیر که است اموري تمام از تمییز و جدایی باعث یا دوم صورت
شامل را آنها از برخی فقط یا گرفته بر در را ذاتیات مجموع یا باشد، ذاتیات بر مشتمل «اگر نه، باشد. بعضی بر
از تمییز باعث فقط یا است موضوع از غیر که است اموري تمام از تمییز و جدایی باعث یا دوم صورت در است.
افاده یا و کلی جدایی افاده یا نیز باشد عرضیات بر مشتمل اگر و نمی کند تمییز افاده اصلاً یا و آنهاست از برخی

نیست». تمیزّ نشانگر اصلاً یا و نموده جزئی تمییز
و جدایی باعث یا که قائل اند ایشان را تقسیم این باشد، عرضیات بر مشتمل چه باشد، ذاتیات بر مشتمل چه پس
نیست. ممیزّ و نمی کند تمییز افاده اصلاً یا آنهاست از برخی از تمییز باعث یا است، ماهیت غیر امور تمام از تمییز
بر مشتمل نه شارح قول اگر اما و است چنین هم باز باشد، شامل را عرضیات هم و ذاتیات هم که صورتی «در
قریب صورت آن خواه کند، افاده را مطلوب مشابه صورتی باید حتماً باشد، عرضیات بر مشتمل نه و بوده ذاتیات
بسیاري اصناف داراي اعتبارات، این به توجه با شارحه اقوال بنابراین بود. نخواهد شارح قول وگرنه بعید، یا باشد

هستند».
شد؟ چه

است مشتمل یا فقط، است عرضیات بر مشتمل یا فقط، است ذاتیت بر مشتمل یا شما معرّف که می گویند ایشان
بر (نه نیست کدام هیچ بر مشتمل که آخري این براي نیست. مشتمل کدام هیچ بر یا دو، هر عرضیات و ذاتیات بر
وگرنه کند، ارائه را واقعیت مشابه صورتی یک که است شارح قول صورتی در می فرمایند عرضیات)، بر نه ذاتیات
این حالا هیچ. اینکه نیست. معرّف اصلاً یعنی نیست، شارح قول اصلاً نکند، ارائه را واقعیت مشابه صورتی اگر

باشد. بعید یا باشد قریب صورت
این از یک هر باشد، دو هر عرضی و ذاتی یا عرضیات ذاتیات، بر مشتمل ما تعریف که دیگر صورت سه آن اما
یا جزئی، صورت به است ممیزّ یا کاملاً است ممیزّ یا تعریف این می گویند که کردند قسم سه ایشان را صورت سه
بگوید می خواهد ایشان بکنیم. ذکر بخواهیم را اقسام اگر قسم، یازده یا ده شد این جا تا مجموعاً نیست. ممیزّ اصلاً
چهارتا آن میان از و است عنایت مورد است، مشهور منطق در که چهار تایی همان متنوع، اقسام این میان از که
آنچه اصناف، آن تمام میان «از است: این خواجه حرف داریم. کار تام حد با ما است، برهان فنّ که فن این در
محدود ماهیت بر که است قولی تام حد می شود. نامیده تام حد محققان نظر از باشد، ذاتیات مجموع بر مشتمل

است». ماهیت آن با مطابق خارجی وجود در که است صورتی نشانگر قول این حتماً و می کند دلالت
وامدار ما منطق بدهیم، انجام را بحثش باید بعد می کنم، اشاره فقط باشند، داشته نظر در ضمن در عزیزان را این
قضیه ما اینکه مثلاً می گیرد. فلسفه از را منطق محمولات از بسیاري و را منطق موضوع منطقی یعنی است؛ فلسفه
در مثلاً منطقی. دست به بدهد کند ثابت فیلسوف باید را اینها داریم، حجت داریم، معرّف داریم، قیاس داریم،
قضیه می شود. ثابت قضیه شد ثابت که اتحاد است، اتحاد که «وةکة» بحث در کثرت، و وحدت بحث

است. اقسامی قضیه، براي می گوییم منطقی دست به می دهیم حالا شد ثابت که
مناطقه ببینند می کنند، دنبال که را بحثی عزیزان، ضمن در که است این بکنیم عرض می خواهیم این جا که نکته اي
ماهیت به آنها نگاه یعنی وجود. اصالت بر مبتنی یا رفتند پیش ماهیت اصالت بر مبتنی ناخودآگاه یا خودآگاه ما

است؟ نگاهی چه
نشدند بحث وارد چهارم مقاله در هم طباطبایی علامه مرحوم بحث. سیر در دارد تأثیر چون است، توجه قابل این

می کنند. اشاره را بحث دارند، اشاره اما
ناقص حد بهترین بود. خواهد ناقص حد فقط باشد، شامل را ذاتیات از برخی فقط شارح قول اگر «اما فرمودند:
زیرا نمی گذارند، فرق تام حد با حدي چنین میان ظاهر اهل باشد. کلی جدایی و تمیزّ نشانگر که است حدي
حقیقی تصور نه است، ماهیات سایر از ماهیت این جدایی و تمییز فقط است مطلوب که آنچه ایشان نظر در
قرار بررسی و بحث مورد ایشان را ماهیت وقتی دارد، نهایه در طباطبایی علامه مرحوم مطلبی یک ماهیات». این
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می فرمایند: که است این مطلب آن و دارند مطلبی دارند، الماهیۀ اصالۀ بحث در نهایه در که بحثی در می دهد،
با می بینیم کنیم. تحلیلش می خواهیم که وقتی انسان یعنی سلب ها؛ از سلوب، از شده تشکیل حقیقت در ماهیت
می گویند ،«ولاحولاشولابسولاغسب» که موجودي یک می آید. بدست سلب ها از مجموعه اي
ایشان که مطلبی این اگر وقت آن می شناسیم. را ماهیت و می کنیم پیدا دست ماهیت به ما سلوب، این مجموعه از

چه؟ یعنی که بگیرد قرار توجه مورد باید خواجه مرحوم عبارت این باشد مراد ظاهرش فرمودند
تصور نه است، ماهیت سایر از ماهیت جدایی تمییز فقط است، مطلوب ایشان نظر در که آنچه «زیرا می فرماید:

ماهیت». این حقیقی
تشخیص را او خاصه، با کنیم جدا ماهیات سایر از را ماهیت است ممکن ما گاهی که بفرمایند می خواهند ایشان

چیست؟ ماهیت این بفهمیم و بدهیم
عبارات از برخی ظاهر کنیم. پیدا را ماهیت فصل و جنس و کنیم درون کاوي ما که است این از غیر چیستی این اما
می گردیم. واقعی تمییز یک دنبال هم تام حد با ما برسیم، نمی خواهیم این از بیش به تام حد با ما اصلاً که است این
فصل اعتبار دو با است، صورت همان فصل که است فصل ماهیت، واقعی ممیزّ حقیقت در بکنم: عرض واضح تر
داشته تمییز فصل بدون اولاً ما است ممکن آیا است فصل ماهیات، واقعی ممیزّ اگر می شود. نامیده صورت و

هستیم؟ دیگري چیز دنبال ماهیات، سایر از ماهیت جدایی و تمییز دنبال جز به فصل با ما آیا و باشیم
إن شاءاالله. می دهیم پاسخ سؤال دو این به

نیز این جا در بود. خواهد رسم باشد، شده تشکیل عرضیات با آمیخته ذاتیات یا عرضیات از تنها شارح قول «اگر
از که است آن رسم بهترین است. ناقص رسم والا بوده تام رسم باشد کلی تمییز کننده افاده و نشانگر رسم اگر

ندارد». نقشی تعریف در نباشد، تمیزّ نشانگر اصلاً که رسمی و حد هر باشد. شده ترکیب صنف دو هر
عبارت این ندارد»، نقشی تعریف در نباشد، تمیزّ نشانگر اصلاً که رسمی و حد «هر بشود: دقت باید تعبیر این پس

نیست؟ مسامحه
باشد؟ نداشته نقشی هیچ تمیزّ در حد ولی هیچ. رسم حالا باشیم داشته باشیم، داشته حد می توانیم ما

نه. یا شده انجام درست بازنویسی این ببینم نکردم، نگاه را اساس عبارت من
حد ما یعنی ندارد». نقشی تعریف در نباشد تمیزّ نشانگر اصلاً که رسمی و حد «هر است: این این جا در تعبیر اما

است. این عبارت ظاهر ندارد، نقشی تعریف در اما نیست ممیزّ که داریم رسمی یا
ذاتیات بعض وقت یک می گوییم، را ذاتیات همه که است وقت یک گفتند کردند که تقسیم بندي این دانش پژوه:
تمییزي یعنی کردند، تقسیم بندي تا سه اخیر، قسم دو این در و می گویند را عوارض هست هم وقت یک و را

دارد. تقسیم بندي یک کدام هر ندارد،
تعریف حال عین در و تمییزي گونه هیچ نباشد، ممیزّ می تواند رسم چه حد چه است: این اصلاً ما سؤال استاد:

باشد؟ رسم و باشد حد و باشد
نامیده رسم که دارم رسمی تعریف؛ یا می شود نامیده حد که دارم حدي حقیقت. در هستیم گیر تصورش در ما
حد چه این نمی کند، ایجاد من محدود و من مرسوم و من ف معرَّ به نسبت تمیزّي گونه هیچ رسم این و می شود

است؟ رسمی چه و
این چنین تقسیم در همیشه کنیم، بیان را اقسام بخواهیم ما اگر تصور، مقام در چون هستیم، گیر قضیه تصور در
کم و دارد فراوان و دارد مصداق اقسام این ندارد، مصداق اقسام این می گوییم بعد می کنیم بیان را اقسام است.
بگویم: یعنی است؛ خودمتناقص دارد، داخلی پارادوکس که بکنم بیان را اقسامی من اما نیست. مشکلی این دارد،

نیست! ممیزّ گونه هیچ که حدي
نیست! او در تمییزي گونه هیچ که رسمی

است؟ رسمی چه و حد چه این
حقیقت. در است تعبیر در صحبت

با اقسام این می شود. نامیده مثال باشد، مطلوب صورت شبیه صورتی نشانگر و عرضی نه هو بود ذاتی که «آنچه
وجود اقسامی است ممکن نیز می آید پدید اوصاف این وضع ترتیب از که صوري حسب بر اما است مواد به توجه
باشند باید آنچه شبیه یا نزدیک دیگر برخی و باشند باید که همان گونه اند ترتیب ها این از برخی زیرا باشد، داشته
«زاد نکردند». وضع خاصی نام اقسام این براي منطقیان اما هستند. باشند باید آنچه برخلاف نیز گروهی و هستند

اخري»! نقبۀ التنبوره فی
که بود ماده به مربوط گفتیم تاکنون آنچه رسم، و حد در ما حالا که است این دیگر مطلبی دیگر. مطلبی شد این
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است؟، عام عارض نیست؟، ممیزّ است؟، ممیزّ آیا می کنم ذکر رسم در یا می کنم ذکر حد در من که چیزي حالا
است؟ عرضی است؟، ذاتی است؟، خاص عارض
باشد؟ چگونه چینش اما است. ماده به مربوط اینها

امور فقط باشد؟، مختص امور فقط مشترك؟، امر بعد بیاید مختص امر اول مختص؟، امر بعد بیاید مشترك امر اول
باشد؟ مشترك

کنم؟ ذکر مقدم را کدام خاصه، هم دارم، فصل هم مثلاً اگر
کنم؟ ذکر مؤخر و مقدم را کدام فصل، هم خاصه، هم عام، عرض هم دارم، جنس هم

ذکر منطقیین اصلاً را اقسام این که می شود ایجاد اقسامی باز عرضیات، و ذاتیات صوري ترتیب براساس می گوید
نکردند. وضع هم خاصی اسم برایش و نکردند

می شود ذکر مقدم عام خاصی، و داریم عامی ما اگر نمونه باب از مثلاً است، مشخص عقلی نظر از ترتیبش البته
گونه اند همان ترتیب ها این از برخی که است این ایشان تعبیر ولی می شود ذکر عام از بعد خاص خاص. به نسبت
باشد باید آنچه برخلاف نیز گروهی و هستند باشند باید که آنچه شبیه یا نزدیک دیگر برخی و باشند باید که

نکردند. ذکر ترتیباتی و تقسیمات اینها براي منطقیین ولی هستند.
گفتیم؟ چه دارد. وجود تقسیماتی نیز تصدیق مورد در بود، تصور مورد در شد گفته تاکنون آنچه

ناقص، حد یا است تام حد یا معرّف که می خوانیم این گونه حوزوي منطق هاي در اینکه ما پس که کردیم عرض
به است متنوع بسیار اقسام نیست. اینها در منحصر معرّف اقسام بدانیم باید اولاً ناقص، رسم یا است تام رسم یا
دقت این کمتر عزیزان، شاید است. توجه قابل این و صورت اعتبار به می شود پیدا اقسامی اینکه چه ماده، اعتبار

داشتند! را
بررسی قیاس بحث در را قیاس صورت قیاس. صورت روي هم داریم، بحث قیاس ماده روي هم قیاس، در ما
افتراض، قیاس خلف، قیاس اقترانی، قیاس استثنایی، قیاس رابع، شکل ثالث، شکل ثانی، شکل اول، شکل می کنیم

می کنیم؟ بحث کجا در را قیاس ماده می کنیم. مطرح قیاس بحث در را قیاس صورت
باشد. تخییري باشد، ظنی باشد، یقین شبه باشد، یقینی قیاس ماده که خمس صناعات در

حالا می کنیم. بحث ماده از هم داریم، بحث صورت از هم خمس صناعات و قیاس باب در ما تصدیقات، مورد در
اسم، این آیا و صوري منطق می گویند ارسطویی منطق به چرا پس بگیرد. قرار عنایت مورد بعداً باید صحبت این

نیست؟ تامی اسم یا است تامی اسم
نه؟ یا دارد جایگاه بحث این معرّف در آیا که نداشتیم را تفطّن این الآن به تا اما می رسیم. آن به بعداً را این

یک مختص. مشترك، خاص، عرض عام، عرض عرضی، ذاتی، داریم ماده در بحثی یک هم معرّف در ما یعنی
گتره همین طور است، عامه اي اعراض بر مشتمل من رسم اگر حالا که باشیم داشته صورت در باید هم بحثی

دارد؟ لازم چینش یا بگیرد قرار هم کنار می تواند
دارد؟ لازم چینش یا بگیرد قرار می تواند همین گونه است، عرضی و ذاتی بر مشتمل اگر

طولانی را منطق دارد بستگی خوشبختانه یا متأسفانه اما داریم، قانون ما هم حیث این از می فرماید خواجه جناب
دارد! هنوز کار جاي منطق بگوییم یا نشود طولانی این از بیشتر بگوییم و بدانیم

نکردند! ذکر و ندادند مانور بحث این روي مناطقه
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

بپردازیم، آن به حتماً باشد یادتان را این می کنیم، مطرح را عام عرض بحث وقتی ما که دارد بستگی یعنی استاد:
کنیم؟ تعریف مقدار چه تا را عمومیت این می کنیم، مطرح که را عام عرض بحث این

گاه عام، عرض به بزنند مثال می خواهند وقتی منطقی کتاب هاي از بعضی در دیدم من هست. هم مهمی بحث
حِکمی، نظر از می دانیم ما اینکه با را. موجود کلمۀ یا را شیء کلمۀ می دهند قرار تعریف در یعنی می زنند، مثال
و نیست ماهیت اصلاً اینها و هستند فلسفی ثانی معقولات یعنی هستند، فلسفی مفاهیم اینها و موجودیت و شیئیت
ناقص رسم را محدوده اي چه تا ما اینکه «اعریفاھیةواھیة»، باشد. ماهیت باید عام عارض اینکه حال
است. وسیع دایره اش خیلی و است نوع گلوگشادترین ناقص رسم چهارگانه، اقسام این در است. قبول بگیریم،
تعبیري من اگر گاه یعنی داریم؛ حرف لااقل مصادیق روي بدهیم، گسترش را ناقص رسم حد چه تا ما اینکه در اما
یعنی بکنم؟، باید چه نمی شود. نامیده رسم منطقی نظر از اما مخاطب براي هست فایده مفید تعبیر این باشم، داشته

بنامم؟ چه را تعریف آن باید
یک و داریم لفظی تعریفات یک ما می گفتیم منطق در ما باشد یادتان اگر نکشیم. پیش این جا را بحث این حالا
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اما است تعریف معنا یک به لفظی تعریفات از خیلی داریم. حقیقی تعریفات یک و داریم الاسمی شرح تعریفات
چیست؟ در داخل

تعبیر نص است، دیگري چیزهاي رسم، نه و است حد نه که تعریفاتی داریم ما که بود این هم این جا عبارت ظاهر
خارج از مشابهی یک می خواهد اینکه و چیست رسم، نه و است حد نه اگر که دارد تأمل به احتیاج این است. این

است؟ مشابه حد چه تا مشابه این کند، ایجاد من ذهن در
باز خارج از کند حکایت اگر حد چه تا دارد، من ذهن در که داده هایی این می دهد، من به که اطلاعاتی این یعنی

می شود؟ نامیده رسم هم
دارد. تأمل به احتیاج و دقت به احتیاج این

باشد، این مقدمه اینکه براي خواندیم را آن حقیقت در ما که است تصدیق با ارتباط در که تقسیماتی به می پردازند
است. پذیرفته پایان ما وقت ظاهراً که دارد توجهی قابل نکات چون

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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